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 دهادی فرهادیمحمّ همسر

 

  دار دینتاجری    ،، دختر حاجی اسدالله فرهادیجان خانم فرهادیخاتون

  به تقوی و پرهیزکاری و اخلق فرهادی، در قزوین،    یخانوادهقزوین بود.  در  

. این خانواده از  از همه بالاتر بودندتجارت و ثروت    ازلحاظو    مشهور  خوب

زمانی که ندای امر حضرت    .کاظم رشتی بودند  احسائی و سیّد  احمد  پیروان شیخ 

جان  ن خاتوزمانی که  و ایمان آوردند.    پذیرفتندجان  وآن را با دل   ؛ اعلی را شنیدند

  دهادی فرهادی، پسرعمویش، ازدواج کرد و محمّ  با میرزا   ؛ بلوغ رسید  به سنّ 

 دهادی ازدواج کرد. با یکی از برادران محمّ  همخواهرش 

م که  دولتأزمانی  می   ،موران  تبریز  به  را  باب  های  بابی  بردند؛ حضرت 

یک دست    جانخاتونامیدوار بودند حضرت باب را به قزوین بیاورند.    قزوین

به نیتّ اینکه    ؛ به دست خودش بافته بود  را  ،امه تا جورابزیر عمّ   از کله    ،لباس 

حضرت باب را وارد    ،مورانأاما م  ؛ به حضور مبارک حضرت باب تقدیم کند

 قزوین نکردند. 
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به حضور    1میاندَج در  فرهادی    دهادیمحمّ  ازجملهچند نفر از بابیان قزوین  

.  دادحضرت باب    را به  جانخاتون  یهدیه   ،دهادیمحمّ.  ند حضرت باب رسید 

دو پارچه از    ،قبول فرمودند و در عوض آن  را   جان خاتون   یهدیه   ، حضرت باب

خودتن آرخالق ،  پوش  یک  و  سبز  ابریشمی  قبای  یک  به    3قلمکار   2یعنی 

کردند  جانخاتون  باب  دهادی  محمّ.  هدیه  حضرت  آن  از  که  خواست  اجازه 

و در حقّش دعا    اجازه ندادند   . حضرت باب کند  آزادحضرت را از دست سواران  

 .فرمودند

بهاءالله    امر حضرتبه    دشتباهره بود و در اجتماع  طاز پیروان    دهادیمحمّ

 به عهده داشت.باغبانی و سرپرستی باغ جناب طاهره را 

بود و با    آگاهمقام طاهره    ازنظیر بود. او  بی   ،در ایمان و ایقان  جانخاتون

 .ندپیمان بود عهد و همهم ،شوهر فداکارش در خدمت و فداکاری

 

 

 میاندج: روستایی در استان مازندران  - 1

 .لباس کوتاه آستردار از جنس ترمه، مخمل، یا زریآرخالق:   - 2

 .ها با قلم نگارندها و گلکه بر روی آن نقش یاپارچه قلمکار:  - 3
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 قاجار زمان در نیقزو -1 تصویر 
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 آرزوی خدمت 

 

به    ، اخراج شدند؛ طاهره از عراقکه جمعی از بابیان به همراه  پس از این 

فرهادی به    یخانواده  یارانش به قزوین رسیدند؛ ایران آمدند. زمانی که طاهره و  

فرهادی فرمود: ما اصحاب را به اینجا    یاستقبال ایشان رفتند. طاهره به خانواده 

 ست.ها با شما دیگر پذیرایی آن  ،حال ؛ رساندیم

 شد  رانیا وارد  آن با  طاهره که یرانیا  یهاکجاوه  یاشنق -2 تصویر 

ه  مفصّل تهیّ  هایخوراک   .گسترده گردید  ،نعمت  یسفره  ،در منزل فرهادی

  ، که با پای پیاده، با رنج و سختی  عاشق  بابیانپرداختند.    یارانو به خدمت    کردند
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فرهادی استراحت کردند و    یاندکی در خانه   راه دور و دراز را پیموده بودند؛ 

 . شدندمنتظر بلیا و صدمات جدید 

افتاد. عموی   ناگواریفاق  اتّ  تی که طاهره در قزوین ساکن شد؛ پس از مدّ 

  سیّد کاظم دست یکی از پیروان  به    بود  قزوین   یجمعه اماممجتهد و  که    طاهره

تعداد زیادی از بابیان  ای به دست دشمنان داد تا  فاق بهانه. این اتّکشته شدرشتی  

زندانی شد و ملقات    شرا در قزوین به شهادت برسانند. طاهره نیز در منزل پدر 

و    یاران توانست به آن خانه نزدیک شود و  کس نمی. هیچ کردند ممنوع  و را  با ا

 بودند.   سوزوگدازفدائیان طاهره در غم دوری از ایشان در  

 
 طاهره   اقامت محل ن، یقزو در یاه خان -3 تصویر 
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روزهای   شدن در  خانه   زندانی  در  خاتون  یطاهره  با  پدرش،  جان 

رفت. گاهی  به دیدار طاهره می  گوناگونهای  های مختلف و پوشیدن لباس روش 

های  شستن لباس   یشوی به بهانه و گاهی در لباس زنان رخت  مانند یک گدا

منزل  طاهره  یکثیف خانواده  به  وارد می  ایشان  به  مواد غذایی  شد. گاهی هم 

غذاهایی    ؛ اندقتلش را کشیده  یدانست که نقشه رساند. چون طاهره می طاهره می 

 خورد. نمی  ؛ دادندرا که در خانه به او می

از  هادی فرهادی در طهران بود. وقتی حضرت بهاءالله دحمّم ،تدر آن مدّ 

ای خطاب به طاهره نوشتند و آن را به  نامه  زندانی شدن طاهره خبردار شدند؛ 

که بتواند این  جان بگو برای اینبه خاتون  :دهادی فرهادی دادند. به او گفتندمحمّ

 یو به بهانه خود را به لباس گدایان درآورد    ؛ نامه را در زندان به طاهره بدهد

  گدایی به در منزل برود و نامه را به طاهره بدهد. تو هم باید درب منزل بایستی 

فوراً او را به طهران بیاور. من    ،خروج  محضبه طاهره از منزل خارج شود.    تا

قزوین    یشبانه دم دروازه   ،دهم که یک نفر با سه رأس اسب تندرودستور می 

نی قرار بده و طاهره را  ج شهر در محل معیّها را در خارحاضر باشد. تو اسب 

به طهران بیایید. سعی    راههبی از    ،به آن مکان ببر و هر دو سوار بر اسب شده

 یاینکه دروازه   محضبه داشته باش که قبل از طلوع آفتاب به طهران برسی و  
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به منزل من بیایید. خیلی مواظب باش    یکسرهطهران باز شد وارد شهر شوید و  

 به راز شما پی نبرد.   کسیکه 
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 از زندان طاهره نجات

 

نامه    به قزوین رفت و اطاعت کرد.  از فرمان حضرت بهاءالله  دهادی  محمّ

لباسی کهنه شبیه گداها پوشید و به    ،جانجان داد. خاتون را به همسرش خاتون

غانی رفت و توانست نامه را به طاهره برساند. طاهره از نامه و  رَبَ  یدر خانه 

من هر چه زودتر به شما    جان گفت: شما بروید؛ فرار آگاه شد. به خاتون  ینقشه 

 پیوندم.می

  مراقب طاهره خوابش برد و  یید رسید و نگهبانأت ،حدود یک ساعت بعد

که در نزدیکی    دهادی فرهادیپدر را ترک کند و همراه با محمّ  یتوانست خانه   او

خانه   بود؛   ش منتظر  ، خانه همراه برود  دهادیمحمّ  یبه  به  طاهره  شب،   .  

بر اسب   ، سوار شهر یک نفر دیگر از قزوین خارج شد. در خارج و  دهادیمحمّ

 سمت طهران رفتند.به  

ب خاتون خانم  عزیزش،    علّت  ه جان  مولای  به  نسبت  دل  در  که  عشقی 

حضرت اعلی داشت، برای انجام هر خدمتی آماده بود. زمانی که توانست در  

 بود.  شاددل قلباً راضی و  د؛ ت انجام دهقیّتش را با موفّولیّ نجات طاهره، مسؤ



13 

  ؛ و یارانش که شدیداً مراقب طاهره بودند ،غانی، شوهر طاهرهرَد بَملمحمّ

  خبر   اصل ماجرا نیز که از    بابیان ن ناگهانی او دچار حیرت شدند.  از ناپدید شد

نمودند؛ نداشتند وحشت  بسیار  می   ؛  فکر  را  زیرا  طاهره  که  شهادت  کردند  به 

داستان    یاران.  اندرسانده از  زود  شدند  فرارخیلی  آگاه  دشمنان    ؛ طاهره  ولی 

 گشتند. میرا به دنبال او  جاهمه 

با دوستان ه  ن هم متوجّ بعضی از مخالفا  نباید  دشمنی    خداوند،  شدند که 

این افراد که در    یازجمله دست از دشمنی برداشتند و ایمان آوردند.    کنند؛ پس

 برادر جناب طاهره بود. ،میرزا عبدالوهاب ؛ ایمان آورد  هاآن روز
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  طاهره  جناب دستخطی نمونه  -4 تصویر 
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 شهادت پدر 

 

منزل حاجی اسدالله فرهادی،    دشمنان پس از کشته شدن عموی طاهره،  

شان به دارالحکومه بردند و به  ک شان را غارت کردند و او را ک   ، پدر خاتون جان

 قزوین سپردند. دست حاکم  

شوهر  . چون  کردحاکم نیز میرزا اسدالله را زندانی نمود و شکنجه و عذاب  

را    دستگیرشدهای از بابیان  عدّه  علّت  همین   هب  ، رضایت نداد؛ ، به این کارطاهره

غُ نهائ با  برای حکم  زنجیر،  فرستادند.  ل و  به طهران  اسدالله،    حاجی   بااینکهی 

بود؛  مریض  و  را  بسیار ضعیف  مظلوم  آن  و  نکردند  او رحم  به طهران    به  هم 

. زمانی  درگذشتحاجی اسدالله در زندان طهران    فرستادند؛ ولی به همین علّت

عبدالعظیم  آرامگاه شاهبه  را    شخواستند جسد می  ی ویخانوادهگان و  که بست

در بین    سبب وی را  همین  هو بانع شدند  م  انندشم،  طاهره  همسربه دستور    ؛ ببرند

 . به خاک سپردندمامزاده قاسم ادر   ،هرا
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 جام بل 

 

سرپرستی خانواده    ؛ در قزوین نبود  شوهر عزیزش زمانی که  جان در  خاتون

شناختند  می   خوبیبه فرهادی را    یخانواده  ،و دوستان را به عهده داشت. دشمنان

  باوجوداینکه   شدند؛   آگاهآنها را در دل داشتند. زمانی که از فرار طاهره    یو کینه

 4های طلبه .  حمله کردندآنها    یخانه به    ؛ در منزل نیست  دهادیمحمّدانستند  می

با تمام وسای  ند همکاری کرد  ،مدرسه هم با دشمنان ل ممکن برای ضرب و  و 

خانواده   جرح، آن  عذاب  و  زجر  به  و  شدند  منزل  بی بی  یوارد  و    گناه پناه 

 پرداختند. 

  نیافتند؛ هر چیزی را مرد خانه را    زمانی که  !وحشتناکی بود  یچه واقعه 

 پرداختند. لی خانهت اهاو به زجر و اذیّ ا خود بردند بدیدند  در منزل 

از    ناچاربه   جانخاتون یکی  به  خانواده  اتّفاق  به  و  کرد  ترک  را  خانه 

بخرابه  قزوین  شهر  بُ ه  های  خانواده   امامزاده   یقعه نام  آن  برد.  پناه   یاحمد 

راهی برای  آنها . ویرانه و در کمال سختی زندگی کردچهار ماه در آن  ،دیدهرنج 

 

 است. دانش آموزان علوم دینیلبه: جمع طالب که به معنای ط  - 4
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نداشتند. فقط گاهی دوستان و آشنایان و یا افرادی که  ه غذا و وسایل دیگر  تهیّ

نمی  را  آنها  ایشان  قلبی  ایمان  از  و  به    عنوانبه   نبودند؛   آگاه شناختند  کمک 

 رساندند. ای فقیر، غذای کمی به ایشان می خانواده

دیگر    به سر بردند.  سامانو نابه   خراشدل مدّت چهار ماه را با آن وضع  

آنها را به خانه   ، زاری آغاز نمودند. مادر خردمندوریه صبر کودکان تمام شد و گ

  بازهم اما    ؛ کم بتوانند زندگی عادی را شروع کنندتا بلکه کم  خودشان برگرداند

 گفتند. دشنام و ناسزا می  به آنها ب مرتّ ،نمزاحما

ماه  از  پس  بروند.  بالاخره  حمام  به  گرفتند  تصمیم  روزی  صبوری،  ها 

ول حمام رفت و گفت: با این  نزد مسؤوارد حمام شدند یکی از دشمنان    کهوقتی 

کس به این حمام نخواهد آمد. چرا بابیان را به  کاری که انجام دادی دیگر هیچ 

ت  اذیّبار دیگر بر آن مظلومان هجوم آوردند و با    یک  درنتیجهای؟  حمام راه داده

آنها را از حمام بیرون کردند. آن خانم محترم با آن ایمان قلبی و روح    ، و آزار

بستگان  کرد و به کودکان و ل میرا تحمّ ظلم و ستم ،عالی با سربلندی و افتخار

 و شکیبا باشند. بردبار که  دادیاد می خویش
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 نی قزو در قجر  حمام -5 تصویر 
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 سن خاتمه حُ

 

آزارکم  کم و  و    اذیّت  کمتر شد  به  توانستند  فرهادی    یخانواده دشمنان 

من  ؤ. تا چند سال پس از شهادت حضرت باب، آن خانم مبرگردند  زندگی عادی

و  خلابا   رحمانی  زندگی    یچهرهق  امری  روحانی  به خدمات  همچنان  کرد. 

 مشهور بود.  رحماندر سبیل  فشانیجان مشغول بود و در 

ناپدید شد و   بدشت  یشوهر عزیزش، محمدّهادی فرهادی، پس از واقعه 

 فدای انتشار امر حضرت باب گردید. 

 

 بدشت  -6 ر یتصو
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  ها بردند و صدمات در سبیل الهی رنج  شانمنمؤبرادران فرهادی و بستگان  

  فرهادی   نفر از برادرانل فرمودند و از شهر تبعید شدند. تا آنکه دو  تحمّ  زیادی

، آزاد شدند و به  از تاجران طهرانبه شفاعت بعضی    ند و زنجیر بودند؛ که در کُ

-خاتون  ازآنپس به تجارت مشغول شدند.    بار دیگر  ،قزوین بازگشتند. دو برادر

شیرین کوچکش  خواهر  و  بقیه جان  و  بود  او  بلیای  شریک  که  اهل    یخانم 

ثابت و راسخ بودند و    ،در امر  شان پایان زندگیخانواده کمی آسایش یافتند. تا  

 از آنها باقی ماند.  قدریگران من و  ؤم یخانواده 

نامه جان  خاتون خوددر  بهاءاللهش  ایمان   ،های  به حضرت  کرد.    ابراز   را 

او   قبولایمان  مبارک  بهاءالله  در ساحت  دستور حضرت  به  از  ای  نسخه   ،شد. 

جان فرستادند که بسیار باعث افتخار او  را برای خاتون   5«ورقائیه   عزّ   یقصیده»

 .نوشتمی جان سواد عربی داشت و کتاب اقدس را با خط خودش شد. خاتون 

بهاءالله  جان در نوشته خاتون  از حضرت  که در    تیمدّ.  کردمی  یاد هایش 

کرد. الواحی نیز از طرف  هایی خدمت حضرت بهاءالله تقدیم مینامه   ؛ بغداد بود

 

 است.  منظومصورت ه الله که بءعزّ ورقائیه: از آثار حضرت بها یقصیده  - 5
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در سفری با دختر و   وی  شد. من نازل میؤاین بانوی م  افتخاربه  حضرت بهاءالله 

 ف گردید. دامادش در عکا به حضور حضرت بهاءالله مشرّ

خاتون پس   صعود  زیارت   ،جاناز  بهاءالله  نازل  نامهحضرت  او  برای  ای 

 فرمودند.
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 لوح البهاء 

 

جان از قلم حضرت بهاءالله نازل  خاتون  افتخاربه لوح مشهور به لوح البهاء   

ت و  فساد و فتنه و اذیّ  وازل    یحیی   میرزا در زمان طغیان    ،شده است. این لوح

بهاءالله به حضرت  آنان نسبت  به مردان و زنان    ،آزار  نازل شده    بهائی خطاب 

آن به فارسی نازل شده    است. قسمت اول لوح به زبان عربی است و قسمت دوم

 .ثیرگذار استأاست. این لوح مبارک بسیار ت

الی    لَّعَلَ  ء ما لَالعُ  لَأو یا مَأرَق ن ا اَقا  البَ  روت  بَن جَم   لَز د نُ قَ  هاء البَ   وحُهذا لَ»

...    6قیمون ستَ تَ   حمن الرَّ  مُ کُبِّرَ   مر لی أَ و عَ  قون رتَ تَ  ء وافی هذا الهَ  مر ماء  الأَسَ

قادر باشد    کهن ی را ا  ی نفس  دیافتیاگر    7من   جمال   یای بندگان من و مرا  یا

نما را حل  الماس  از سما  دیسیبنو  پس  ؛ دهد  انیو جر  دیکه    ء عزّ آنچه 

که  آنبلد تا  هر  او را در    دیو نشر ده  هیالماس  مداد  به   نازل شده  ،سیتقد

پس   ؛ دیو قادر بر او نگشت دیافتی و اگر ن ابدیعباد انتشار  ن یدر ب یآثار اله

 

که از جبروت بقا نازل شده است. آن را بخوانید ای جماعت علما شاید    این لوح بهاء است   :ترجمه  -   6

 سوی آسمان امر بالا روید و بر امر پروردگار رحمان مستقیم باشید. که در این هوا به 

 الله ءروبروی زیبایی حضرت بها هاییآینه مرایای جمال:  - 7
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بد  این   دیسیبنو بفرست  8ذهب   مداد   به را    یعمن  عیکلمات  و  به    دیخالص 

و  نه یمد که شا  ی هادیارها  د  د یمن  راه  ه  ب  اریاهل  مختار  و    ابند یجمال 

 « ... دنشو تیهدا

 ( 41ص  ؛گنج شایگان)

  

 

 ذهب: طل  - 8
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زیزش، به خاطرخاتون جان خانم  عشقی که در دل نسبت به مولای ع  

خدمتی آماده بود. هرگونهبرای انجام ؛ ربّ اعلی، داشتحضرت   

طاهره،   جناب  نجات  در  توانست  که  انجام ؤمس زمانی  موفقیت  با  را  ولیتش 

 بود. شاددلاز این لحاظ قلباً راضی و ؛ دهد

 


